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  فصلنامه تاريخ اسلام
  شماره اول و دوم، ، دوازدهمسال 

   45 - 46شماره مسلسل  ،1390 بهار و تابستان

  
  

  چالش سنت با دين در بعد اقتصادي در عصر نبوي
  

 29/2/90: تاريخ تأييد  9/12/89 :تاريخ دريافت

  ∗هديه تقوي
  منطبـق بـا     عربـستان  هاي اقتـصادي شـبه جزيـره      پيش از ظهور اسلام، شيوه    

اشـرافيت طلبـي،     بـر مبنـاي    هاي اجتماعي رايـج در ايـن سـرزمين بـود و            سنت
هـاي    ارزش ،ظهـور اسـلام در شـبه جزيـره        . قرار داشت  استثمار فقرا    ونابرابري  
 ينپيـش  يهـا  با سنت  د كه در موارد بسياري    كر در عرصه اقتصاد ارائه      راجديدي  

تـرين     ريزي شد و مهم    ي عدالت اقتصادي پايه   ناها، بر مب   اين ارزش . متفاوت بود 
   . دادن ارث به زنانانفاق، اعطاي صدقه و: اصول آن عبارت بود از

مـسلمانان سـنت مـدار       هايي منفي از سوي     قوانين اقتصادي اسلام با واكنش    
 ،هاي اجتماعي اعراب در بعـد اقتـصادي بودنـد           كساني كه متمايل به سنت    يعني  

هاي   افرادي كه براي اجراي ارزش     يعني   مواجه شد، اما با مجاهدت آرمان گرايان      
اقتصادي،   از قوانين  6كردند، فرامين خداوند و حمايت پيامبر         ديني تلاش مي  

شـود    در اين مقاله تلاش مي    . اجرايي شد  در عصر نبوي   هاي اقتصادي دين  آموزه
علل واكنش مسلمانان سنت مدار نسبت به قوانين اقتصادي اسلام در عصر نبوي             

   .بررسي گردد

                                           
  . دكتري تاريخ اسلام دانشگاه الزهراء و مدرس گروه معارف دانشگاه باختر ايلام دانشجوي∗
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ي، قتـصاد اقتصاد عـصر جـاهلي، عـدالت ا        قوانين اقتصادي اسلام،     :هاي كليدي   ه واژ
  .، مسلمانان سنت گرا، مسلمانان آرمان گراعصر نبوي

  
  مقدمه

ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان، ابتدا نظام عقيدتي حاكم بر جامعـه را بـه چـالش                 
هـاي رايـج را نيـز بـا           مكشاند و سپس با اشاعه و گسترش دين اسلام، به تدريج ديگر نظا            

اسلام معيارهايي متفـاوت از عـصر        در عرصه اقتصاد، نظام اقتصادي    . دگرگوني مواجه كرد  
  . عدالت اقتصادي بود ارائه كرد كه شاخص مهم و بارز آن جاهلي

. پس از تشكيل حكومت اسلامي در مدينه فراهم شد         هاي اجراي اين اصل مهم،      زمينه

هاي اقتصادي در چارچوب ديني تلاش فراواني كـرد،         هاجراي آموز براي   6رسول اكرم 
اي از ثروتمنـدان    اما در مرحله اجرا با مقاومت برخي از مسلمانان سنت مدار مدينـه و عـده               

در اين راستا، چالشي ميان مسلمانان سنت مدار كه هنوز آداب و رسوم جـاهلي               . مواجه شد 

اي از مسلماناني كه بـراي اجـراي         و عده  6در اذهان آنان باقي مانده بود با رسول اكرم        
موضع گيـري منفـي سـنت مـداران را          . كردند، به وقوع پيوست   هاي ديني تلاش مي     آرمان

 براي انفاق و اعطاي صدقه، تقسيم غنايم        6هايي، مانند دستور پيامبر     در نمونه  توان  مي
  .جنگي و دادن ارث به زنان به وضوح مشاهده كرد

 تقابل دو ديدگاه سنتي و دينـي در اجـراي برخـي از              هدف اين مقاله، بررسي چگونگي    
زيـرا بـا وجـود تـشكيل حكومـت           هاي اقتصادي اسلام در مدينه عصر نبوي اسـت؛          آموزه

اي از مـسلمانان كـه         عـده  ،گرايـي هاي ديني و تزايد اسلام      اسلامي در مدينه، اشاعه ارزش    

فت با اجراي برخـي     به مخال  شدند،   محسوب مي  6برخي از آنان از صحابه متقدم پيامبر      
اين مسئله سبب شد ايـن مقالـه         .هاي اجتماعي پرداختند    هاي اقتصادي مغاير با سنت      آموزه

در صـدد پاسـخ بـه ايـن          به موارد اقتصادي كه چالش بيشتري در پي داشت، توجه كنـد و            

اي ، عـده 6پرسش برآيد كه چرا در جامعه اسلامي مدينه با وجود حضور فيزيكي پيامبر      
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-آموزه هاي اقتصادي اسـلام مقاومـت مـي        ان سنت گرا در برابر اجراي برخي از       از مسلمان 
  كردند؟

  
  6اقتصادي يثرب قبل از هجرت پيامبروضعيت 

قـرار دارد و داراي     دو حره شـرقي و غربـي        ظ موقعيت جغرافيايي در ميان      يثرب از لحا  
هر باعـث   بـارش فـراوان در ايـن ش ـ   .اسـت  چون عقيق، مهزور، قناه و بطحان    ؛هايي وادي

؛ زيـرا   كـرد   ميرا براي حفر چاه فراهم      مناسب   و شرايط    شد  ميها در وادي      آب جاري شدن 
 ١.رسـيدند   مـي نزديك بودن آب به سطح زمين، مردم با اندكي حفر زمين بـه آب               سبب  به  
 و   كـه بـراي آشـاميدن      گرديـد دي در يثرب    هاي متعد  وجود آمدن چاه  ه  ين مسئله باعث ب   ا

 سقيا، بضاعه، توان به چاه رومه،    مي ،هاي معروف مدينه   از چاه . شد  مي كشت از آنها استفاده   
   ٢. اشاره كرداريس غرس،

 وجـود   ،به علاوه . كردبراي كشت و زرع فراهم مي     مناسبي  اين وضعيت اقليمي شرايط     
. كـرده بـود   تبـديل   هاي مستعد كـشت، اقتـصاد يثـرب را بـه اقتـصادي كـشاورزي                 زمين

دي  متعدهاي هكه خداوند در آي چنانشد ي در يثرب كشت مي    عهاي متنو محصولات و ميوه  
   ٣. استفرمودهاشاره  ، حبوبات و ساير محصولاتهاي انگور، نخل به باغ

در  يهوديـان . به نحو عادلانه در اختيار اهالي يثـرب قـرار نداشـت           هاي يثرب     اما زمين 
هـاي   ب زمـين  صـاح  مـسكن داشـتند و    ) بالاي شهر (خيز و در قسمت عالي       مناطق حاصل 

 ،چنـين  هـم . اين مسئله يكي از علل ثروتمند شدن آنـان بـود          . خيز و آب گوارا بودند     حاصل
 راهكردنـد و توانـستند امـوال زيـادي از ايـن              استفاده مي  ءاز فقرا سو   يهوديان با گرفتن ربا   

   ٤.كسب كنند
تيـار  اخ در   فراوانـي هـاي    رگان اوس و خزرج بودند كـه زمـين        ، تعدادي از بز   گروه ديگر 

بن حلاج، سعد بـن عبـاده، عثمـان بـن مظعـون،               احيحة توان به   مياز جمله آنها    . داشتند

هـا و    شـدند و بـاغ     اشـاره كـرد كـه از ثروتمنـدان يثـرب محـسوب مـي               ابوطلحه انصاري 
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  .هاي زيادي داشتند نخلستان
 كردنـد و   ستفاده مـي  اي   و شام  يها از بردگان عراق     برخي از اين افراد براي كشت زمين      

 مدينه خربـزه بـا همـين نـام     دربراي نمونه،  .آموختنداز آنان را حتي نام برخي محصولات     
ده اي از زمين داران بزرگ كـه         ع ٥.گفتند آن بطيخ مي    به كه مكيان  در حالي  ،شد كشت مي 

مزارعـه بـه افـراد ديگـر         اجاره يـا      صورت  آن را به   ، را نداشتند  يشانها توانايي كشت زمين  
هـاي   زمين از سنت  اجاره  . استفاده نمايند  در مقابل ثلث يا ربع محصول        ميناز ز دادند تا    مي

 يعنـي اجـاره زمـين بـراي كـشت           ؛رايج يثرب بود و در نزد اعراب با نام مواكره يا مخـابره            
   ٦.شد ميشناخته 

كه يا فاقد زمين بودنـد و يـا        در يثرب بودند     ان فراواني در مقابل اين عده ثروتمند، فقير     
بـه  . كـرد    كه محصول آن كفايت زندگي ايـشان را نمـي          دكي در دست داشتند   هاي ان  زمين

 كردند، اما   مراجعه مي  نيازهايشان   رفع ثروتمندان براي    سايرهمين دليل آنان به يهوديان و       
 فقر آنان را    ،)ربا( يهوديان با استفاده از اين فرصت و با دادن قرض در ازاي گرفتن سود آن              

تـوان  ا مي  اين سيستم اقتصادي، ساكنان يثرب قبل از اسلام ر          بر اساس  ٧.كردندتشديد مي 
  :به چند دسته تقسيم كرد

  .زيادي بودند  ثروتدارايگر كه  يهوديان صاحب زمين و صنعت. 1
 داشتنها به    ها و نخلستان   داشتن باغ در اختيار   اي از بزرگان اوس و خزرج كه با          عده. 2
   . فراوان مشهور بودنداموال
  .كرد را نمي اما كفايت معيشت آنها ،هاي اندكي در دست داشتند كه زميناي  عده. 3
 . بردند زميني نداشتند و در فقر به سر ميافرادي كه . 4

ترين درجه آن بـه   اين وضعيت، فاصله عميقي را ميان بالاترين سطح اقتصادي تا پايين  
. كردنـد   تل فرزندان خود مي   كه، برخي از فقرا از شدت فقر، اقدام به ق         چنان. وجود آورده بود  

  . سوره انعام گوياي بارز اين وضعيت است151آيه 
                ـساناً ونِ إِحيدبِالوْال ئاً وشَي ِأَلاَّ تُشرِْكوُا به كُملَيع كُمبر رَّما أَتْلُ ما حَقُلْ تَعالو 
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        إِي و قُكُمْنُ نرَزلاقٍ نَحنْ إِمم كُملادَـرَ          لا تقَْتُلوُا أومـا ظَه شوا الْفَـواحلا تقَرَْب و ماه
 حرَّم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ ذلكُم وصاكُم بِـه لَعلَّكُـم            منْها و ما بطَنَ و لا تقَْتُلوُا النَّفْس الَّتي        

  .تَعقلوُنَ
 نـرم و    كلمه املاق كه در اين آيه به كار رفته به معني نرمي است؛ يعني فقر انـسان را                 

كنـد تـا    رود كه فرد را وادار به قتل فرزندانش مي        اين ذلت تا حدي پيش مي     . كندذليل مي 
  ٨.شاهد گرسنگي آنها نباشد

، اسـتفاده ثروتمنـدان از   نراي ـ وضعيت اقتصادي فق   اصلاحفقدان برنامه مشخص جهت     
 دي را زيـا  كم فروشي فشار اقتصادي       ربا خواري، احتكار و     چون ؛هاي اقتصادي  برخي شيوه 

نه وارد شد، مردي بـه       به مدي  6به گفته ابن عباس؛ چون پيامبر     . كرد ن مي رايمتوجه فق 
خداونـد در   و   ٩.يكتـال ابـا ديگـري     و  كرد    دو صاع داشت كه با يكي وزن مي        جهينةابونام  

اي كه در    اولين سوره  ، به گفته يعقوبي   ١٠.نازل كرد را   »مطففين«سوره   نكوهش امثال وي  
، اموالـشان را در      بـود كـه مهـاجران      چنين وضعيتي  در   ١١.مين سوره بود  مدينه نازل شد، ه   
  . اضافه گرديدندي اين شهربه مدينه وارد شدند و به جمعيت فقرامكه رها كردند و 

  
   واكنش مسلمانان سنت گراي مدينه به قوانين اقتصادي اسلام

تـصادي  بـه ايـن شـهر، سيـستم اق         گرايش اهالي يثرب به اسلام و مهاجرت مسلمانان       
توان در فقر اقتصادي مهـاجران و مـشاركت      يثرب را به چالش كشاند و نمود بارز آن را مي          

گروهي از مهاجران تاجر پيشه بودند و مهارتي در كشاورزي          . انصار براي كمك به آنان ديد     
اي براي تجارت داشـتند و نـه زمينـي كـه در آن زراعـت                در يثرب نيز، نه سرمايه    . نداشتند
. با كمك اقتـصادي انـصار عملـي بـود          ين ترتيب، امكان ادامه زندگي آنان، فقط      به ا . كنند

هـاي خـود      ديني از مهاجران استقبال كردند و آنـان را در خانـه            هاي  انصار با پذيرش آموزه   
   ١٢.جاي دادند و بخشي از اموالشان را در اختيار آنها قرار دادند

ينـه، وضـعيت اقتـصادي ايـن شـهر          توان گفت كه با ورود مهاجران به مد         در واقع، مي  
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هاي اجتماعي اين شهر پس از مهاجرت مـسلمانان،           در حقيقت گروه  . شد خوش تغيير   دست
  .مهاجران فقير بود دار، فقرا و تهيدستان انصار و شامل اندك ثروتمندان زمين

 پس از تشكيل حكومت اسلامي، براي بهبود وضعيت اقتـصادي مدينـه و              6پيامبر
ها كـه مبتنـي بـر آيـات           اين برنامه . هايي ارائه داد    ين غني و فقير برنامه    كم كردن فاصله ب   

پرداخت زكات توسط آنـاني كـه اسـتطاعت مـالي داشـتند،             : الهي و نزول وحي بود، شامل     
انفاق، صدقه، بخشش به فقرا و محرومان، شيوه جديد در تقسيم غنايم جنگـي، حـق ارث                 

  .شد مي... زنان و
بـر  . ن كريم نيز در زمينه اقامه نماز و پرداخت زكات نـازل شـد             هاي متعددي از قرآ     آيه

. ها، پرداخت زكات به عنوان يك فريضه عبادي بر مسلمانان واجـب گرديـد               حسب اين آيه  
 آل عمران با دو محور ارائه شدند كه در          130 روم،   39 نساء،   161 بقره،   279-275هاي    آيه

هـاي    در محـور ديگـر، برخـي سـنت         گرديـد و    يك محور بر ارزش ديني زكات تأكيد مـي        
شد بر اين اساس، اجـراي حكـم الهـي اخـذ              اقتصادي، مانند ربا خواري منع و نكوهش مي       

  .زكات از ثروتمندان و توزيع آن در بين فقيران بر عهده حاكم جامعه اسلامي قرار داشت
جـاد  هاي جديد، ميان ايمان و عقيده فرد با اقتصاد و سياسـت پيونـد اي                 بر حسب آموزه  

طور كه نماز واجب شده بود، پرداخـت زكـات            شد؛ زيرا بر مسلمان معتقد به دين، همان       مي
عدم مشاركت مـسلمانان در ايـن       . نيز براي بهسازي وضعيت اقتصادي جامعه واجب گرديد       

توانست عكس العمل حاكم را كه مجري سياست اقتصادي بود به دنبـال داشـته                 زمينه مي 

 با كساني كه از پرداخـت زكـات         6وان در برخورد رسول اكرم    ت  اين موضوع را مي   . باشد
  :گويد شيخ طوسي در اين باره مي. كردند، مشاهده نمود خودداري مي

 پنج نفر از مسلماناني را كه از پرداخت زكات خودداري           6 روزي پيامبر 
شويد و در آن     از مسجد ما بيرون   : كردند از مسجد بيرون كرد و به آنان گفت          مي

  ١٣.پردازيدوانيد، چرا كه زكات نمينماز نخ
مناقشه ميان مسلمانان در اجراي قوانين اقتصادي از دو نوع نگـرش حـاكم بـر جامعـه      
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اي از آنـان، كنـار        مسلمانان دين اسلام را پذيرفته بودند، امـا بـراي عـده           . گرفت  نشأت مي 
شي از  برخـي از آنـان، بخ ـ     . هاي اجتماعي گذشته در همه ابعاد مـشكل بـود           گذاشتن سنت 

هـاي اجتمـاعي آن دوران در وجـود           عمرشان را در عصر جاهلي سپري كرده بودند و سنت         
از ايـن افـراد را در بـر     اي ارائه قوانين اقتصادي اسلام، واكنش عـده      .آنان نهادينه شده بود   

  وداشت؛ زيرا براي آنان جدا كردن بخشي از اموال خود، سياست برابري در تقـسيم غنـايم          
اين عده با نگرش سنتي در موارد فراواني در برابر قوانين            .زنان پذيرفتني نبود  دادن ارث به    

  .شدند حاضر به پذيرش آنها نمي كردند و مقاومت مي اقتصادي
پذيري براي اجـراي احكـام        با تعهد، تكليف و مسئوليت     اي از مسلمانان     در مقابل، عده  

هـاي     گـروه در اجـراي آمـوزه       اسـتواري ايـن   . كردند  ها تلاش مي    در همه عرصه   اقتصادي
 سستي و سهل انگاري گروه سنت مدار، چالشي جدي ميـان آنـان     اقتصادي اسلام در برابر   

  .به وجود آورد

 درسال دوم هجرت كه احكام روزه واجب شده بود، دستور پرداخت زكـات              6پيامبر
 خـود و    راي ب  ايشان به افراد متمكن فرمان داد كه زكات فطره را          ١٤.فطره را نيز صادر كرد    

مقدار زكـات فطـره     .  مرد و زن پرداخت كنند      خويش؛ يعني كوچك و بزرگ و      خانوادهتمام  

  دو روز 6رسول اكـرم  .  و يا دو مد گندم بود      يك صاع كشمش، يا يك صاع خرما يا جو        
 تا آن را در ننداي از توانگران خواست كه زكات فطره را حاضر ك        از عيد فطر در خطبه     پيش

   ١٥.بينوايان تقسيم نمايد  در ميانروز عيد

آن را در بين     به تدريج    6پرداخت زكات، پيامبر  به اين ترتيب، با صدور فرمان الهي        

 6آن حضرت  .شد، زكات بر اموال نيز مقرر       ثروتمندان اجرا كرد و علاوه بر زكات فطره       
لـف  گرفتن زكات به منـاطق مخت      يترين مسلمانان، آنان را برا     موراني از عادل  مأ با انتخاب 

شود و برنامه ديـن اسـلام را        انجام  توانست با موفقيت     امر زكات در صورتي مي    . فرستاد  مي
كـه بـا مـشاركت ثروتمنـدان همـراه         صله اقتصادي در جامعه تحقق بخشد        كاهش فا  براي
با توجه به احتمال واكنش منفي برخي از ثروتمنـدان مـسلمان      به همين سبب و    .ديگرد مي
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   ١٦.خير انداختتا يك سال به تأ اجراي آن را 6ي، پيامبراكرمين دستور الهدر مقابل ا
صـدور فرمـان زكـات، در آخـر مـاه رمـضان منـادي              زمان  پس از گذشت يك سال از       

بپردازيـد تـا نمازهايتـان     زكات اموال خود را    ! اي مسلمانان   كه  ندا داد  6حضرت رسول 
  ١٧.ندموران اخذ زكات براي گرفتن زكات فرستاده شدقبول شود و سپس مأ

گرايان واكنش مناسبي به اين     بعد از اعلام عمومي پيامبر مبني بر پرداخت زكات، سنت         
نگرش سنتيشان مانعي جدي بـراي پـذيرش قـوانين اقتـصادي            . فرمان الهي نشان ندادند   

گنجيد كه بخشي از اموال خـود را بـا عنـاويني؛            به اين دليل در ذهن آنان نمي      . اسلام بود 
عـدم  . كردنـد  ين قوانين كوتاهي مـي    نفاق به فقرا دهند و در اجراي ا       ، صدقه و ا   چون زكات 

 از بـدترين امـوال خـود باعـث واكـنش            آنمشاركت آنان در پرداخت زكات و يا پرداخـت          
 سوره بقره اين افـراد مـورد        267و  177 هاي  هدر آي   از قرآن كريم شد و     هايي  هخداوند در آي  

  ١٨.گرفتندقرار  نكوهش
اي از مـسلمانان      ده ع ـ ،كردنـد  زكات مشاركت نمي    پرداخت ه در بر خلاف ثروتمنداني ك   

آنان پرداخـت   .  فعال داشتند  يمشاركت  در امر زكات   با وجود امكانات محدود مالي،     گرا آرمان
در تفسير آيه   . دندكر  داوطلبانه شركت مي   نستند و در اجراي آن    دا ي ديني مي  زكات را تكليف  

، اصحاب را بـه پرداخـت زكـات فـرا           6سولاند كه چون حضرت ر      سوره توبه آورده   79
چهـار هـزار درهـم پرداخـت         خواند، عبدالرحمن بن عوف از هشت هزار درهم دارايي خود،         

مقدار كمـي صـدقه       زيد بن اسلم    عدي نيز صد و شصت وسق خرما آورد و         عاصم بن . كرد
فقـان   خداونـد در ايـن آيـه بـه نكـوهش منا     ان آنان را مورد تمسخر قراردادنـد و      منافق. داد

طمه بنت قـيس     كه از اين دستور الهي استقبال كرد، فا        يكي ديگر از مسلماناني    ١٩.پرداخت

 6 رسول اكـرم بخشش هفت مثقال طلاي خود پرسيد و  بارة در 6از پيامبر  وي. بود
  ٢٠.دبه او اجازه داد كه آن را به خويشاوندان نيازمند خود ببخش

هرگز به نيكوكاري   «: فرمايد   آن مي   سوره آل عمران كه خداوند در      92پس از نزول آيه     
نخواهيد رسيد تا از آن چه كه دوست داريد، انفاق كنيد و از هر چه انفاق كنيد، قطعـاً خـدا                     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 45-46، شماره مسلسل 1390شماره اول و دوم، بهار و تابستان  دوازدهم،        سال  

 

 
 
 
 

45

اطيب اموال مـن    :  رسيد و گفت   6 ابوطلحه انصاري به حضور پيامبر     .»به آن آگاه است   

حضرت رسـول   . رفت  جا مي    گاهي به آن   6كه پيامبر  در بيرحا است و آن باغ آبادي بود       
مالي با سود بسيار است و سپس آن باغ را ميـان اقربـاي ابوطلحـه تقـسيم                   :در پاسخ گفت  

  ٢١.كرد
شـود و در       توجه به خويشان و نزديكان از فـرامين مهـم ديـن اسـلام محـسوب مـي                 

بـه ايـن دليـل       .گيـرد   هاي ديني توجه و كمـك بـه خويـشان در اولويـت قـرار مـي                  آموزه

اهـدا كننـدگان صـدقه بـه آن          داد، خانواده و يا خويـشان      تشخيص مي   هر جا  6پيامبر
  . كرد بين خويشاوندان آنان تقسيم مي نيازمندند، آن را

دست مدينه بود كـه زيورهـاي    زينب، همسر عبداالله بن مسعود نيز از زنان پارسا و تنگ     

 كـه از    6رسـول اكـرم   .  آورد و به عنـوان صـدقه تقـديم كـرد           6خود را نزد پيامبر   
  : ادي خانواده ابن مسعود آگاه بود به زينب فرمودوضعيت اقتص

همسر و فرزندانت به اين صدقه محتاجند و سزاوار است كه آن را به ايـشان                
   ٢٢.دهي كه اجر رسيدگي به خويشان و پرداخت صدقه را برايت به همراه دارد

آنان را   سوره نور    37 مشاركت فعالانه و داوطلبانه مسلمانان باعث شد تا خداوند در آيه            
اهداي صدقه و كمك به فقرا مكان و زمان معيني نداشت، چنان كه علي بن               . ستايش كند 

د و ايـن    يسائل بخـش   مشغول اقامه نماز بود، انگشتر خود را به        كه با وجود اين   ابيطالب
گيري قرآن نه تنهـا اهميـت توجـه بـه     اين موضع ٢٣.عمل او با ستايش قرآن همراه گرديد    

دهـد كمـك بـه مـسلماناني كـه بـا        كند بلكه، نشان مـي    عه را بيان مي   اقشار فرودست جام  
  . پسنديده است عملي نيكو و شوند در هر زمان و مكان، مشكل مالي مواجه مي

و  ستايش قرآن از صدقه دهندگان، انفاق كننـدگان و زكـات دهنـدگان از يـك طـرف                 
 اسـلام مـشاركت     هاي اقتـصادي    نكوهش كساني كه با وجود مكنت مالي در اجراي آموزه         

هـاي اجتمـاعي      هـاي اقتـصادي از ارزش       كردند از طرف ديگر، باعث گرديد كه آمـوزه          نمي
ها با اقبال مواجه شوند، تحرك اجتمـاعي نيـز            در جوامع ديني وقتي ارزش    . محسوب شوند 
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ها جزء باورهاي مردم      زماني كه اين ارزش    رود؛ به خصوص    براي اجرايي كردن آنها بالا مي     
  . هاي معنوي همراه باشد پاداششود و با 

 به عنوان مؤسس در رأس امـور قـرار داشـت و             6در جامعه عصر نبوي پيامبر اكرم     
 هـاي دينـي و   تشويق و ترغيب افراد براي عمل به دسـتور         توجه ايشان به مسلمانان باتقوا،    

سـبب تـشويق     زد و ايـن امـر       ساده زيستي ايشان، معادلات نظام اشـرافي را بـه هـم مـي             

هنگـامي كـه سـاده زيـستي توسـط      . شد  مي6مسلمانان براي تقرب به خدا و رسولش    
گيرد، ناخودآگاه ثـروت منزلـت اجتمـاعي خـود را از              شخص مؤسس در دستور كار قرار مي      

اي براي نمايش ثروت خود ندارنـد و فقـرا از     در اين زمان، ثروتمندان انگيزه    .دهد  دست مي 
  .كنند  نميفقر خود احساس شرمندگي

هاي والاي ديني در دستور كار قرار گرفـت و افـراد               بر همين اساس، رسيدن به ارزش     
گرفتند و اين امر باعث ايجـاد منزلـت اجتمـاعي             ديگر سبقت مي    براي رسيدن به آن از هم     

جايگاه ارزشي كه مشاركت كنندگان اقتـصادي در جامعـه          . شد  براي مشاركت كنندگان مي   
 ثروتمندان براي حضور و مشاركت      برانگيختن و تشويق  توانست در      مي آوردند،  به دست مي  

هاي اقتصادي اسلام مؤثر باشد و هرگونه عدم تحرك آنان در اين زمينـه،                در اجراي آموزه  
بـه همـين دليـل آنـان بـراي پرهيـز از             . هاي اجتماعي مواجـه شـود       توانست با واكنش    مي

و غيـر رسـمي     ) شـد   كمي انجـام مـي    هايي كه به دسـت حـا        مجازات(هاي رسمي   مجازات
و  از يـك طـرف    ) شـد   هايي كه به دست مردم به صورت خود جوش اعمـال مـي              مجازات(

و منزلت اجتمـاعي از طـرف ديگـر، در اجـراي قـوانين اقتـصادي مـشاركت                   كسب احترام 
  .كردند مي

هايي چون قناعـت، دوري از اسـراف، فقيـر نـوازي و غيـره مـورد         علاوه بر آن، ارزش 
ديني بر عناصـر مهمـي، ماننـد از بـين بـردن بـي                در واقع، نظام ارزشي   .  دين بود  سفارش

بـه  . هاي رايج اعراب بودند، پايه ريزي شد      عدالتي، اشرافيت محوري و نابرابري كه از سنت       
هـاي   اين ترتيب در جامعه اسلامي عـصر نبـوي، نظـام اقتـصادي گذشـته در برابـر ارزش                 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 45-46، شماره مسلسل 1390شماره اول و دوم، بهار و تابستان  دوازدهم،        سال  

 

 
 
 
 

47

هـاي اقتـصادي از       اين امر با پذيرفتـه شـدن ارزش       . داقتصادي دين اسلام، دچار چالش ش     
  .خود را از دست بدهند ثروتمندان منزلت اجتماعي گذشته طرف مردم، باعث شد كه

، به خصوص پرداخـت زكـات بـه اصـلي اساسـي در              6هاي اقتصادي پيامبر     برنامه

 كـه  هـايي   در نامـه 6كه پيامبرچنان. جامعه تبديل شد و از شروط مسلماني قرار گرفت     
فرستاد، پرداخـت زكـات را بـه عنـوان شـرط اصـلي        هاي مختلف مي   براي اميران سرزمين  

علاوه بر آن، مأموراني براي اخـذ زكـات و خـراج بـه               ٢٤.كرد  صحت اسلام آنان عنوان مي    
كـه بـه     ةبن مرار فرستاد، مانند معاذ بن جبل و مالك          هاي خارج از شبه جزيره مي       سرزمين

مـردم را   زد كـرد كـه شـرط مـسلماني         به معـاذ گـوش     6اكرمپيامبر  . يمن اعزام شدند  

  ٢٥.اقامه نماز و پرداخت زكات قرار دهد ،6پذيرش اطاعت خداوند و رسول
. بـود   تقـسيم غنـايم جنگـي      ، شيوه ديگري كه واكنش مخالفان را بر انگيخت       موضوع
 در تقـسيم    اسـلام   مناقشه سنت اقتصادي عرب با ديـدگاه ارزشـي         نمونه روشن جنگ بدر   

جويـان تعلـق    هاي حاصل از جنگ به جنـگ  و ثروت غنايم اعراب، مطابق سنت . بود نايمغ
اي از مجاهدان پس از نبرد بدر خواستار غنايمي شـدند            بر حسب اين ديدگاه، عده     ٢٦.داشت
   .ه آن دست يافته بودندكه ب

پديـد   مسلمانان با دو ديدگاه سنتي و دينـي          مياني   چالشي جد  ،ه تقسيم غنايم  شيودر  
آنان بر ايـن بـاور بودنـد    . مسلمانان سنت گرا براي مالكيت غنايم به مشاجره پرداختند . آمد

گرفتند بـه آنـان اختـصاص         چه در ميدان جنگ به غنيمت مي        آن ،كه مطابق سنت گذشته   
اي   ند كه در پنهان كـردن قطيفـه       اختصاص غنايم به خود تا حدي پيش رفت        برخي در . دارد
 28 و   27 شـد تـا خداونـد در آيـات           سبباين افكار و اعمال      ٢٧.ارزش نيز درنگ نكردند    بي

و بيـان  هـا   ه سوره انفال براي پايان دادن به ايـن مناقـش    كند و سوره انفال آنان را سرزنش      
   ٢٨.شيوه جديد تقسيم غنايم نازل شد

توانست به كم كردن فاصله اقتـصادي در     مي شيوه تقسيم غنايم با سبك و سياق ديني       
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از نظـر    كـه  ؛ زيرا جهاد بر همه مسلمانان واجـب نبـود و افـرادي بودنـد              جامعه كمك كند  
 سـالي   سـن كـم يـا كهـن        هم چنين، افرادي بـه دليـل       جسمي توانايي جنگيدن نداشتند و    

هـايي بودنـد كـه چنـدين       توانستند در ميدان جنگ حاضر شوند و در كنار آنها خـانواده             نمي
توانـست فاصـله فقيـر و       ه مجاهدان مي  مجاهد در ميدان جنگ داشتند و اختصاص غنايم ب        

 بر اين اساس، سياست اقتصادي جامعه اسلامي كه بـر ايجـاد تعـادل               ٢٩.غني را بيشتر كند   
  . دانست اقتصادي تأكيد داشت، غنايم را در زمره اموال عمومي متعلق به همه مسلمانان مي

ح ، تقـسيم غنـايم چنـين تـشري        6 بن صـامت، صـحابي پيـامبر       ةعباددر روايتي از    

  :شود مي
.  خداوند غنايم را از دست مسلمانان خارج كرد و در اختيار رسول قـرار داد              

   ٣٠.ايشان نيز آن را مساوي ميان مسلمانان تقسيم كرد

، مسلمانان موظف شدند غنايمي را كه به دسـت آورده بودنـد در              6به دستور پيامبر  
بداالله بن كعب مـازني مـأمور       خباب بن ارت و به روايتي ديگر، ع        .جايي از مدينه گرد آورند    

برخـي از صـحابه      اين سياسـت، عكـس العمـل منفـي        . نگهداري و مراقبت از غنايم شدند     

  :نويسد واقدي در اين باره مي. به همراه داشت  را6نزديك پيامبر

آيـا سـوار    ! اي رسول خـدا   :  آمد و گفت   6سعد بن عباده نزد آن حضرت     
ريافت غنيمـت بـا مردمـان ضـعيف     كاري كه قوم را حمايت كرده است بايد در د         

مادرت بر مرگ تو بگريد، مگر تنها       ! اي سعد :  پاسخ داد  6برابر باشد؟ پيامبر  
  ٣١.ضعيفان نبودند كه شما را ياري كردند

 5و4هـاي   اعتراض اين عده از مسلمانان درباره تقسيم غنايم سبب شد تا خداوند در آيه         
هـاي    يم عادلانه غنايم و تحديد مالكيت     سوره انفال به صراحت از كراهت آنان در باب تقس         

تنهـا بـه     گرا، باور اين مطلب كه غنـايم        براي اين عده از مسلمانان سنت     . شخصي ياد كند  
   .جويان تعلق ندارد، قابل پذيرش نبود جنگ
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بـا   اي  مـسلمانان بـر سـر غنـايم بـدر، عـده            به گزارش مورخان، علاوه براختلاف نظر     

نمونه  . درخواست واگذاري آنها را به خود داشتند       6يامبربرخي اقلام غنايم، از پ     مشاهده

 6وي از رسـول اكـرم     . ارقـم مـشاهده كـرد      توان در درخواست ارقم بن ابـي        آن را مي  

  :داد  به او پاسخ6و پيامبر. خواست كه شمشيري از غنايم را به وي ببخشد
  ٣٢.توانم آن را به شما واگذار كنمنمي اين غنايم متعلق به من نيست و 

خداونـد  . اختلاف نظر دربارة تقسيم غنايم سبب شد سوره انفال در مدينـه نـازل شـود               

  دانـست، 6كه در نخستين آيه اين سوره، غنايم را متعلق به خدا و رسـول             بر اين  علاوه
 آن به بيان صفات مؤمنان پرداخت و صفاتي ماننـد تـرس از خـدا، توكـل،        3و2هاي    در آيه 

هـا،     بـا بيـان ايـن صـفت        ٣٣.هاي مؤمنان دانـسته شـد       ز ويژگي اقامه نماز و انفاق به فقرا ا      
هاي تشخيص فرد مؤمن در جامعه اسلامي كه از منزلت اجتماعي بالايي برخوردار               شاخص

  . بود، مشخص گرديد
ارزش . اساسي در رسيدن يك مسلمان به درجه ايمان قلمداد شد          از اركان  انفاق به فقرا  

علاوه بـر تقـسيم عادلانـه        عه اسلامي به ميزاني بود كه     توجه به فقرا و اقشار پايين در جام       
 سوره انفال، يك پنجم غنايم را متعلق به خـدا           41غنايم در ميان مسلمانان، خداوند در آيه        

قانون خمس كه بعدها عمومي شد يكـي از راهكارهـاي اقتـصادي             .  دانست 6و رسول 

 6بـه خـدا و رسـول      خمـس غنـايم     . اسلام براي ايجاد تعادل اقتصادي در جامعه بـود        

 . مـشخص گرديـد    6اختصاص يافت و موارد مصرف آن نيز در همين آيه براي پيـامبر            
خويشان، يتيمـان،   : چهار گروهي كه در اين آيه خمس به آنان تعلق داشت عبارت بودند از             

هـاي    هـا نيـز در راسـتاي آمـوزه          اعطاي خمس بـه ايـن گـروه       . مساكين و در راه ماندگان    
  . گرفت د يتيم نوازي و فقر زدايي در جامعه صورت مياقتصادي اسلام، مانن

اعتراض مسلمانان   مسئله ديگري كه در راستاي نهادينه كردن قوانين اقتصادي اسلام،         
اي از مـسلمانان كـه ديـدگاه سـنتي            براي عده . گرا را برانگيخت، سهم ارث زنان بود        سنت
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هايي از قرآن كريم كه سـهم        نزول آيه . داشتند، قابل پذيرش نبود كه زن صاحب ارث شود        
 گـرا مواجـه     اي از مردان مسلمان سنت      كرد، با اعتراض شديد عده      ارث زنان را مشخص مي    

  . شد
 12 و   11هاي    و در آيه    سوره نساء، سهم فرزندان ذكور و فرزندان اناث        7خداوند در آيه    

ل اين آيـه از     نزو. نمايد  را بيان مي   همين سوره به تفضيل سهم ارث مردان، زنان و مادران         
گرايـان و آرمـان    يك طرف، تنش ميان زنان و مردان و از طرف ديگر اختلاف ميان سـنت   

   .گرايان را برانگيخت
هاي مختلف پذيرفته بودند، اما پـذيرش       مسلمانان سنت گرا تحولات ديني را در عرصه       

. دقانون ارث كه در چارچوب زندگي خصوصي و خانوادگي بود، برايشان قابـل تحمـل نبـو                
قـانون ارث اسـلامي     . چنان در خانواده برقرار باشد      هم آنان تمايل داشتند كه روابط گذشته،     

واكـنش   كرد و به همين دليل، آنان در برابـر آن  براي مردان محدوديت اقتصادي ايجاد مي  

  .پرداختند 6به مجادله با پيامبر دادند و نشان
بـرد، بـه      و را بـه ارث مـي      زني به نام كبيشه از پسر شـوهرش كـه بـه شـيوه سـنتي ا                

من نه از شـوهر ارث بـردم و نـه ايـن             ! اي رسول خدا  «: كرد و گفت      شكايت 6پيامبر
ولي پسر شـوهرش حاضـر      » .خواهم ازدواج كنم    آزادي را دارم كه با هر كس كه خودم مي         

گيـري     سوره نساء به اين موضع     19 خداوند در آيه     ٣٤ و به تن دادن به قوانين اقتصادي نشد      
  : ماني چنين پاسخ دادو نافر

بر شما حلال نيست كه زنان را به اكراه و اجبار به ميراث گيريد              ! اي مؤمنان 
-گيري و بهانه جويي مكنيد كه قسمتي از آن چه مهر آنان كرده              و بر زنان سخت   

بـا  . ايد به اكراه بگيريد، مگر آن كه عمل زشتي و مخالفتي از آنان سر زده باشـد                
  . اف و خوش رفتار باشيدآنان در زندگي با انص

نـه   در جامعه سنتي عرب قبل از اسلام       .اين آيه تحولي جديد در حقوق زنان ايجاد كرد        
بعـد از مـرگ قـيم و يـا           شدند، بلكه دختران جوان نيز      مي ها  تنها زنان متأهل قرباني سنت    
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ه  سـور  127،  36،  10،  6،  3،  2هـاي     آيـه . شـدند   رئيس خانواده به چنين مصايبي گرفتار مي      
در نگاه سنتي عرب، قابل     . نازل شده است   سوره بقره راجع به كودكان يتيم     177نساء و آيه    

 سوره نساء آمـده   2در آيه    باور نبود كه دختر جواني ادعاي سهم ارث كند و به همين سبب            
  : است

به يتيمان اموالـشان را بدهيـد و مـال بـد و نـامرغوب خـود را بـه خـوب و              
 اموال آنان را ضميمه مـال خـود مخوريـد كـه ايـن               مرغوب آنان تبديل نكنيد و    

  .گناهي بس بزرگ است
هاي اعراب، دختران جوان نه تنها از ارث محروم بودند، بلكه از جهاتي ديگر                بنابر سنت 

-شد، اگر او را جـذاب مـي         كسي كه قيم دختري مي    . گرفتند  نيز مورد سوء استفاده قرار مي     
كـرد و در   تـصاحب مـي   نيـز  كرد و سهم ارثـش را ييافت وي را مجبور به ازدواج با خود م   

داد بـا كـسي ديگـر ازدواج        نمي پرداخت و اجازه    صورتي كه جذاب نبود، قيم ارث او را نمي        
  ٣٥.كند

. كرد  تغيير شرايط اقتصادي به نفع زنان، موقعيت اقتصادي مردان را با تهديد مواجه مي             
تمـام مـسلمانان را بـا هـر شـرايط            اين مسئله مختص به فرد و يا گروه خاصي نبود، بلكه          

اي از    توانست ابعاد گـسترده     مخالفت با اين مقوله مي    . گرفت  اجتماعي و اقتصادي در بر مي     

هـا     از ايـن گونـه واكـنش       6حتي صحابه نزديك پيامبر   . گرايان داشته باشد    جانب سنت 
دختـر    وي جابر بن عبداالله انصاري به اين قانون معترض شد؛ زيرا          كهچنان. مصون نماندند 

عمويي كور داشت كه ثروت زيادي از پدرش به او رسيده بود و جـابر نـه قـصد ازدواج بـا                      

 آمد  6نزد پيامبر  وي. داد وي به ازدواج كسي ديگر در آيد         داشت و نه اجازه مي     دختر را 

جـابر  . دانـست   دختر را صاحب حق ارث     6رسول اكرم . و در اين مورد مشورت خواست     

 اين آيه را در پاسـخ او        6دختر زشت و كور حق ارث دارد؟ پيامبر       آيا  : با عصبانيت گفت  
  : خواند
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كنند، بگو خداوند درباره آنان به شما فتـوا           از تو درباره زنان نظر خواهي مي      
پردازيد و ميل به  دهد كه حكم او درباره دختر يتيمي كه حق مقرر آنان را نمي           مي

ف، اين است كه درحق يتيمان بـه        ازدواج با آنان را نداريد و نيز كودكان مستضع        
  ٣٦.عدل و انصاف بكوشيد و هر خيري كه انجام دهيد خدا آگاه است

- سـنت  -اين دو گـروه     زنان، چالشي جدي را ميان      ارث  اين ديدگاه اسلامي نسبت به      

 نـشد   ها    ها و اعتراض   ن واكنش  مرعوب اي  6 اما پيامبر  گرايان ايجاد كرد،  گرايان و آرمان  
 هـاي    و دسـتور   ها  نزول آيه . ي اجراي اين قانون اقتصادي تلاش كرد      ا بر به صورت جدي   و

بـراي مـسلمانان،    . اين قـانون شـد     خداوند در اين زمينه، عامل مهمي در حمايت از اجراي         
در برابـر   بـودن    تسليم   توانست داشته باشد و     هاي الهي هيچ توجيهي نمي    مخالفت با دستور  

 به همين دليل،    .ن قوانين اقتصادي اسلام شد    پياده كرد براي  اساسي   ي عامل ،خواست الهي 
 نداشـتند كـه در      ي تمـايل  ، بودند  پيشين خواستار برگشت وضع  كه درباره ارث،     گرايانيسنت

   .برابر خداوند قرار گيرند و مورد غضب پروردگار واقع شوند
  

  نتيجه 
هـاي اقتـصادي گذشـته، واكـنش مـسلمانان           اقتصادي اسـلام بـا شـيوه       قوانين تفاوت

برنامه اقتـصادي اسـلام در راسـتاي عـدالت اقتـصادي،       . گراي مدينه را در پي داشت       سنت
در  اين برنامـه  . كمك به فقرا و كاهش فاصله اقتصادي ميان اقشار مختلف جامعه ارائه شد            

موفقيـت آميـز آن،      اجـراي . توانست عملي گردد    مي... قالب پرداخت زكات، انفاق، صدقه و     
اي از آنـان، دادن بخـشي از          طلبيد، اما براي عده     مان را مي  مشاركت عملي ثروتمندان مسل   

هاي گذشـته كـه در        وابستگي دنيوي اين افراد و سنت     . اموالشان به فقرا قابل پذيرش نبود     
هـاي اقتـصادي اسـلام        وجود آنها نهادينه شده بود، عامل مهم مقاومت آنان در برابر آموزه           

 مخالفت بـر خاسـتند و حاضـر بـه مـشاركت      همين عده در برابر ارزش ديني زكات به . بود

  . را در بر داشت6گيري آنان، واكنش منفي پيامبر اين موضع. نبودند
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 به تقسيم عادلانه درآمدهايي كـه       6هاي اقتصادي، پيامبر اسلام   براي اجراي آموزه  
شـيوه  . شد، توجه ويژه داشت كه يكـي از ايـن در آمـدها غنـايم بـود                  نصيب مسلمانان مي  

اي از مسلمانان را كه متمايل به ديـدگاه سـنتي بودنـد در پـي                 ت، واكنش عده  تقسيم غنيم 

 را مـأمور    6، پيامبر 6قرار دادن اين غنايم در حيطه خدا و رسول         داشت و خداوند با   
تقـسيم   نيز با تقسيم عادلانه در بـين مـسلمانان، سـنت گذشـته در              ايشان. تقسيم آن كرد  

ي را متناسب با شرايط جامعه تقـسيم كـرد و بـا             غنايم جنگي را كنار گذاشت و غنايم جنگ       
اي استوار بر عدالت اقتـصادي را بـه           وجود مخالفت برخي از مسلمانان، تحقق نسبي جامعه       

  .نمايش گذاشت
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  ها نوشت پي
                                           

سـاعده جامعـه بغـداد علـي        : اد بغـد  ،المفصل في تاريخ عـرب قبـل الاسـلام        جواد علي،   . 1
  .41، ص7 ج،1993نشر،
 ،151، ص 1 ج ،1410دار الفكر،   :  قم ،تاريخ المدينة المنوره  عمرابن شبه النميري البصري،     . 2
152.  
  .11 – 7آيه ) 23(؛ مومنون 141آيه ) 6(؛ انعام 266، 261آيه ) 2(بقره . 3
  .447، ص 1، ج 1985دارصادر، :  بيروت،معجم البلدانياقوت حموي، . 4
  .43 ،42 صپيشين،جواد علي، . 5
  .122 ص ،1378سمت، :  تهران،تاريخ صدر اسلامغلامحسين زرگري نژاد، . 6
  .426 ص پيشين،جواد علي، . 7
، 7 ج،1387مؤسسه فرهنگـي و اطـلاع رسـاني تبيـان،      :  قم ،قاموس قرآن اكبر قرشي،   علي. 8
  .272ص 
شود به معنـاي كيـل        قتي با حرف من متعدي مي     و. ايكتال از فعل اَكتال گرفته شده است      . 9

گرفتن از مردم؛ يعني خريدن كالا با كيل تمام است و اگر با حرف علي متعدي شود به معنـاي                    
  .ضرر و دادن جنس به مردم با كيل ناقص است

 مؤسـسه الاعلمـي للمطبوعـات،     : بيـروت  ،تفسير مجمع البيـان   فضل بن حسن طبرسي،     . 10
  .291، ص 10 ج،1415
دارصـادر،  :  بيـروت ،تاريخ اليعقـوبي احمدبن ابي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقوبي،   .11
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